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  الطير و مثنويمنطق، ا���������� پير در
  *طاهر لاوژه

  
اي از ساختار، محتوا عرفان و تصوف بخش عمده :چكيده

. را به خود اختصاص داده است و مضمون ادبيات فارسي
مسـتقيم و   ،آنچه بيش از همه در اين حـوزه  ،در اين ميان
) مرشد و راهنمـا (شده، پير  واقعآن مضمون ، غيرمستقيم
ترين ملاك سلوك سالك اسـت و  عرفان مهم دراست كه 

هاي عرفاني در وادي طريقت و حقيقت بر آن مدار بحث
ر آراي سـنايي،  پيـر بيشـتر د   دربـاب بحث . استوار است

عرفان ايراني را تشكيل  ةقل«سه عارفي كه  ،عطار و مولانا
 هـر كـدام از ايـن عارفـان    . شـود ، مطـرح مـي  »دهنـد مي

نظرياتي مختص به خـود در رابطـه   ها و تفاوت، تشابهات
بـر همـين مبنـا، آن آراء را در     ،با پير دارند كه اين مقالـه 

مـورد   الطير و مثنـوي منطق، 	���� ا�����
  .بررسي و ارزيابي قرار داده است

  
  .پير، عرفان، سنايي، عطار، مولانا: كليدواژه

  مقدمه

اشتراك و تشابه نيازهاي معنوي در ميان افراد نوع بشر 
  ها تاكنون آدميان ترين زمانسبب شده است كه از قديم

هاي مختلفي را براي درك و دريافت حقيقت و تعاليِ راه
وجود اديان آسماني و . نندبعد روحيِ خود تجربه ك

همگام با آن، تجربيات شهودي و اشراقيِ  ،غيرآسماني و
اند كه منبعث از اديان و اساطير، همه گوياي اين واقعيت

و  ،اي ناشناخته بودهشده آدمي از ديرباز تا امروز به دنبال گم
توان  ةمحدوداي كه در در راه فهم و شناخت آن به هر شيوه

- هاي معنوي انسانتشابه فعاليت .شده است او بوده، متوسل

بلكه از روان و فطرت  ؛ها، نه از باب توارد و نقل و تقليد
راست است كه مشرق . گيردمشترك معنوي سرچشمه مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .نور مركز بوكاندستيار علمي زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه پيام *

 Tlawjeh54@yahoo.com: پست الكترونيك
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  ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ��

توجه اما بايد  ؛زمين، مهد تمدن و ظهور اديان الهي بوده
خاكي، هر جا كه آدمي  ةداشت كه در همه جاي اين كر

  هاي فطري او نيز سر برآورده و حضور داشته، خواسته
  .هاي ديني و شهودي شكل گرفته است كنش

خود، جوابگوي بخش  ةهر يك به نوب ،اديان       
اما بسيار پيش  ؛انداي از نيازهاي باطني بودهعمده

آمده كه خشكي احكام و سنگيني فرايض ديني سبب 
شده است آدميان براي ايجاد تلائم و سازگاري ميان 

هاي فطري و آن احكام و فرايض و ديگر خواسته
 ،اين راه ميانه و. ندناخودآگاه خود، به راهي ميانه برو

ميانبر اشراقي و شهودي، هم آدمي را به  ،به تعبيري
و هم به او كمك  ،ساحت متعالي اديان آشناتر ساخته

تر از پيش كرده است تا با استعدادهاي فطريش آگاه
گردد و براي حركت و دستيابي به آرامش دروني، 

  .بيشتر تلاش كند
- الهي ميهي و غيرملل و اديان ال ةدر ميان هم       

توان نوعي از اشراق و عرفان را سراغ گرفت كه در 
  آنجا كه بشر تلاش  .يك نقطه با هم تلاقي دارند

كند با تهذيب نفس و رياضت و توجه به درون و مي
و  ،روحاني خود از بعد جسماني فراتر رفته ةجنب

در اصطلاح راه و » عرفان«. حقيقت متعالي را دريابد
طالبان آن وجود و حقيقت برتر  روشي است كه

گزينند و در بطن يا همگام با اديان به انسان برمي
مندي ياري داده است تا با تعديل سنگيني و نظام

قوانين آن اديان و تقويت و پرورش بعد زيبايي 
ان و در عرف. شناسي ديني به مسيري تازه پي ببرد

تر است و شهود بر عقل تصوف، بينش از دانش مهم
عارفان براي علوم . و خرد جزئي آدمي رجحان دارد

زيرا  ؛ظاهري و رسمي، چندان اعتباري قائل نيستند
عقيده دارند كه اگر آدمي كتاب روح خود را بخواند، 

  . به وجه اعلي به علم رسيده است

  ايراني -تصوف و عرفان اسلامي
ها و مذاهب ديگر برخي ملّت ةصوفيان ةشايد فلسف

ن راستين مخالف با هرگونه خشونت و در ذهن مؤمنا
ولي به طور حتم آنچه بيش  ؛تعدي، مؤثرّ افتاده باشد

از هر نيروي ديگري سبب گرديد كه رهبانيت و 
اي دور از روي و ريا در گوشه نشيني و عبادتگوشه

گري رواج يابد، دور افتاده از جامعه به شكل صوفي
مؤمنان از مبتني بر تعليمات اسلامي و طرز تلقّي 

پاي  اي كه ردگونه معارف قرآن مجيد و سنتّ بود به
هاي موجود در ذهن صوفيان اين تفكّرات و انديشه

را مي توان در قرآن و حديث و روايات جستجو كرد 
 ـهاي شكوفايي عرفان اسلاميمحققي زمينه. و يافت

  : ندابندي كردهايراني در عناوين ذيل دسته
زيست  ةشيو هاي معصومان،يايشقرآن مجيد، حديث، ن

در اسلام و . )32ـ28: 1383راستگو، ( پيامبر و معصومان
به  ،مركزي عالم، خداست و انسان ةعرفان اسلامي، هست

ترين مهم ،در واقع ،پرتوي از نور و فيض الهي و نام
اي طولي، مقام جانشيني او را در خداوند در رابطه ةآفريد
  .)30/، بقره قرآن( داراستزمين

  
رواج تفكّر صوفيانه و انتخاب اصلح به پيروي از 

  )ص(الگوي شخصيت پيامبر
ي كه عرفا در طريقت خود جسـتجو  هاييكي از مؤلفه

در  ،كردند، نياز به الگوي كامـل بـود كـه همـواره    مي
د نظــر روجامعــه، مــ بــه عنــوان رهبــر ،تــاريخ اســلام

ــت   ــوده اس ــلمانان ب ــرت   . مس ــات حض ــد از وف بع
 از به وجود فردي كه از هر نظـر شـبيه  ، ني)ص(رسول

از  )ص(كـُلّ زنـدگي پيـامبر   . شدباشد، احساس مي او
، بر مبناي تعـاليم قرآنـي   ديدگاه مسلمانان صدر اسلام

 افزون بـر بسياري  .)21/احزاب ،قرآن(الگويي كامل بود 
، )ص(صفات انسان دوستي و خلوص حضرت رسول

نماينـد تـا   وي تقليد  ةكردند از اعمال زاهدانسعي مي
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  .ها همچنان محفوظ بماندآن سنت
كه عرفا نيز به همين ترتيب معتقد بودند        

مشكلات راه سلوك، همه در وادي طريقت جمع 
و از همين روست كه در آن، سالك،  است شده

صوفيه . است ، آگاه و كاملداننيازمند پيشوايي راه
لزوم طي طريق با پير و وجوب انتساب به  بدربا

الَشَّيخُ «حديث نبوي  ةو او را بر پاي ،ي مبالغه كردهو
 .انددانستهمي، مدار طريقت »ِفي قَومه كَالنَّبي في اُمته

عارف پس از رسيدن به مراتب   )284: 1376فروزانفر، (
قرب و عبور از عقبات سلوك، بايد در امر دستگيري 

ن وجود دادند كه بدومي سالكان اهتمام كند و هشدار
هاي اين راه افرادي آزموده و خبره كه با دشواري

شود و نبايد كه سالك به تنهايي راه را آشناست، نمي
سالكان نيز براي در امان ماندن از گرفتاري . آغاز كند

در بند وساوس شيطاني دستور پيران آگاه را باور 
دند كه هر كدام خود را به كوشيمي داشتند و لذا

  .وب بدارندها منسبهترين
عرفا در ضرورت وجود شيخ در عرفان دلايلـي         

سـالك در بنـد هـواجس     ،انـد؛ مـثلاً  چند ذكر نمـوده 
نفساني و وساوس شيطاني قـرار دارد و گريـز وي از   

افتـد  پذير نيست و بسيار كم اتفاق مـي اين امور امكان
هـا و تمـايلات نفسـاني    كه وي در طرد اين خواسـته 

شمار بـر  در سلوك عقبات بي ،ينكهدوم ا. موفق باشد
سر راه سالك قرار دارد كه گذشـتن از آن بـه تنهـايي    

هـايي در  همچنين در زمان سلوك وقفـه . مشكل است
ا همـت و  شود كه پير بسلوك عرفاني مريد ايجاد مي

      مسـير  ةدوباره سالك را تشويق بـه ادام ـ  خود دم گرم
شين بر حذر كند و او را از ماندن در مقام پست پيمي
 ،هاي عرفانيتمام فرقه. )86ـ 85: 1379حائري، ( داردمي

به استثناي اويسيه، وجود پيـر و مرشـد را بـه عنـوان     
راهنماي طريقت خود باور كردند و حضور وي را به 

ت شناختندرسمي.  

   انسان كامل
موجودات  ةانسان كامل بر هم ،ه ويژهب ،اينكه انسان و

برتري دارد، امري است كه  هاي جهان هستيو پديده
صوفيان بر آن  ةو هم هدشقرآن كريم بدان تصريح در 

ترين اين مفهوم يكي از كليدي .اندداشتهنظر اتفاق
نسفي  ِالانسان الكاملدر  .مفاهيم عرفان اسلامي است

انسان كامل را شيخ و پيشوا و هادي و « كه آمده است
گويند و  و امام و قطب و صاحب زمان... مهدي گويند

جام جهان نما و آيينه گيتي نماي و ترياق بزرگ و اكسير 
و اين انسان كامل، هميشه در عالم باشد و ... اعظم گويند

از جهت آنكه تمامت موجودات  ،زيادت از يكي نباشد
همچون يك شخص است و انسان كامل، دلِ آن شخص 

در امر ارشاد و دستگيري  ).5ـ4: 1362نسفي، ( »است
بل شخص بايد مكمل  ؛كامل بودن كافي نيست«خلايق 
ممكن است بسياري از عرفا كامل باشند اما در . نيز باشد

عين كمال، مكمل نباشند؛ يعني از حيث باطني به مدارج 
اما وجهه دستگيري نداشته  ؛عاليه عرفان رسيده باشند

باشند و يا اصولاً خود به دلايلي به دستگيري و ارشاد 
البته شكي  ).1168: 1385زماني، ( »دتمايلي نشان ندهن

نيست كه اين امر مستلزم آن است كه مرشد به عنوان 
انسان كامل دردي داشته باشد كه بر مبناي آن خود را 

ول ئكند، مساي كه در آن زندگي ميدر قبال جامعه
   .اي از هدايت خلق غافل نشودبداند و لذا لحظه

، ��ا�������� از مجموع آنچه در       
يافت  )پير( انسان كامل بدربا مثنويو  الطيرمنطق

هاي ها، خصوصيات و تواناييتوان ويژگيشود ميمي
  :وار چنين برشمردو فهرست اختصاربه  را او

الهي پر است و از  ةوجود انسان كامل از نفخ. 1
آنجا كه درونش از تعلقات دنيوي و هواهاي نفساني تهي 

  ؛كندهي را منعكس ميس مانند ني، دم الاست پ
از چهار جهت قول، فعل، اخلاق و دانش،  .2

  ؛كامل است
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آيينه و مظهر جميع اسماء و صفات الهي  .3
  ؛است

پس با  ؛صفت قهر و لطف را توأمان دارد .4
  ؛كندهمگان اعم از صالح و طالح معاشرت مي

توان از طريق معمول به اسرار درون او نمي .5
  ؛پي برد

هاي شناختن انسان كامل قول و هيكي از را .6
  اي درونش را باز چون آيينهكلام اوست كه هم

تاباند و هر كسي نيز شايستگي ديدن آن نور مي
يافته را ندارد و تنها با حواس باطني يا انعكاس

  ؛شوددروني شناخته مي
از آنجا كه روح عالم هستي است از ديد  .7

  ؛ماندعام مستور مي
كه چنان ،پذيرست نه شاديآفرين اشادي .8

  ؛پذير نيستخداوند نيز مؤثرّ است و تأثير
  ؛تكوين گذشته است ةاز مرحل .9

باطن  ،هرگاه عنايت خود را از مريد بردارد .10
  ؛شودمريد از صفا تهي مي

دلان است و رئيس و پيشواي صاحب. 11
  ؛هاي اهل معرفتفرمانرواي دل

ر اثر دم همه مرواريدهاي معاني و اسرار ب .12
  ؛اندگرم و قدسي او به بار آمده

بلكه پير عقلي و  ؛او پير تقويمي نيست .13
  ؛روحي است

هاي باطني و نفساني جراح و طبيب زخم .14
  ؛ديگران است

  ؛معيار ترازوي هر چيزي است .15
  ؛شودمرتكب معاصي نمي .16
از لحاظ جسمي و ظاهري بسي ضعيف  .17

و  ر نيرومند و والا مقاماما از لحاظ روحي بسيا ؛است
  ؛داراي همت بلند

شب و روز خفته  ،نسبت به احوال دنيا .18

از عالم و مافيها و متعلقات (است و چشم فروبسته 
 ؛)آن صرف نظر كرده است

همواره مغلوب و مقهور تصرّفات الهي  .19
  ؛است

حقيقت با اقسام و انواع تجلياتش در دل  .20
  ؛گيرداو مقام مي
زيرا به قضاي  ؛قاطع و مؤثّر است دعايش .21

  ؛الهي رضا داده است
محرك او در دعا نه جلب منفعت است و  .22

  ؛زيرا او عاشق منعم است نه نعمت ؛نه دفع ضرر
مند است و نه چون سوداگران گله نه از بلا .23

  ؛گويدتنها به گاه خوشي و نعمت سپاس مي
به  ،از امراض روحاني و اخلاقي رهيده .24

پس نيازي به پرهيز  ؛ل سلامت روح دست يافتهكما
   ؛ندارد، چون ديگران

  ؛صياد گوهرهاي معرفت و كمال است .25
برخلاف ديگران هر چيزي را به جاي  .26

  ؛بردخود و بنا به مصلحت به كار مي
نفس خود را از غبار خودبيني و خودپسندي  .27

  ؛مهذبّ و پاك كرده است
ت و طالب داراي مجهولات بسيار اس .28

  !درك بيشتر نه چون عوام كه مجهولات اندك دارند
خوردن و گفتن براي او حلال و مجاز  .29

  ؛شوندهايش به نور بدل ميزيرا لقمه ؛است
ي حقاني و هاهر مقدار كه لازم بداند نكته .30

  ؛سازداسرار معرفت را فاش مي
از نظر ظاهر همانند ديگران است مقتضيات  .31

اما در باطن با ديگران  ؛زهاي طبيعي داردغريزي و نيا
  ؛تفاوت دارد
كاري و طفيلي بودن رميده است و از بي .32

هرچند  ،پيشه يا صنعتي براي امرار معاش اختيار كرده
  ؛كه در واقع نيازي هم بدان ندارد
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خود زيرا از  ؛ظلُّ االله يا سايه خداوند است .33
  ؛استچه دارد از شمس حقيقت وجودي ندارد و هر

خود دليلي بر وجود پس  ؛خداست ةساي .34
  ؛)خداوند(آفتاب 

منفك ) خورشيد(سايه از ذات خود  .35
  ؛پس وجود او قائم به وجود خداست ؛نيست

مريد را با شير ايقان و عرفان مانند دايه  .36
  ؛پروردمي

  ؛مظهر كامل خداوند در ميان آدميان است .37
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به  55 /لاوژه .شواهد شعري ركبراي ( .مانندفراقش مي

 .)بعد

  
  پير

و در ... ولي، مرشد، راهنما، مراد، شيخ، دليل و  ياپير 
. است راهنمون و پيشواي درويشانتصوف به معني 
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انسان كامل  بتمامي آنچه دربادر نظر اهل تصوف، 
هست؛ به ديگر سخن، نيز برشمرديم در وجود پير 

هاي انسان كامل در ها و تواناييتجلّي صفات، ويژگي
وجود پير و شيخ راهبر يكي از معتقدات اصلي و 

پير را از طرف قطب، مأمور  صوفيه. بنيادي عرفاست
عرفا پيري و هدايت « .دانندهدايت سالكان مي

ي را نيابت نبوت دانسته و آن را پس از نبوت، عرفان
مدرسي، ( »دانندبالاترين درجات تعالي روحي مي

در باب اهميت پير از نظر عرفان و  ).203: 1382
اي كه از پير تصوف همين بس كه بگوييم صوفي

 بعد) 20: 1380(هجويري . هدايت نبيند، جاهل است
ي با سه از اينكه از زبان يحيي بن معاذ از همنشين

علماي غافل، فقراي چرب � دارد گروه برحذر مي
اما «: در همين معني گويد ـزبان و متصوفان جاهل 

متصوف جاهل آن بود كه صحبت پيري نكرده باشد و از 
و بنابينايي كبودي اندر پوشيده باشد ... بزرگي ادب نيافته 

   .»....و حمق وي ويرا برآن داشته ... 
  

  مقام پير احراز 
 استشرايطي دشوار  مستلزم بلند ةين مرتبايدن به رس

. دوشمي ها رنج و مجاهدت حاصلكه بعد از سال
كه از يكي از مشايخ طريقت اجازه  استشيخ كسي 

ارشاد داشته و لياقت وي براي احراز اين مقام ثابت 
از پيري خرقه گرفته و صحت او بايد . باشد شده

شريعت ؛ از علم اش را محقق كرده باشدب خرقهاستنا
و عمل اين هر سه علم به  هدوو طريقت و حقيقت آگاه ب

تمام و كمال به جاي آورده؛ تمام مراحل و مقامات 
چگونگي منازل و مراحل  سلوك و كيفيت  مقامات و

ها را ديده و آزموده باشد تا بتواند مشكلات اين راه
كار سالكان را در هر قدم حل كند و آنان را به منزل 

باره پاك شده و فات بشري يكد رساند؛ از صمقص
و به همان گونه  ،در او از هواجس نفساني هيچ نمانده

-ابوسعيد ابوالخير مي ببا كه ابوالحسن خرقاني در

گاه قدمي خلاف گفت همه حق شده باشد؛ هيچ
شريعت و طريقت و حقيقت برندارد؛ در عالم صحو 

لاختيار چه اهل سكر مسلوب ا ؛باشد نه در عالم سكر
تا رونده در . باشند و از ايشان تربيت و ارشاد نيايد

زيرا كه  ؛راه است و به مقصد نرسيده پيري را نشايد
ست تا او را دلالت كند و به ا او هنوز محتاج پير

لوازم  )155ص(جام جماوحدي در . مقصد رساند
  :كندمي شيخي را چنين بيان

  تي كان بود درست و متينحكم   دين       و  بايد  عشيخ را علم شر

  يـخشك  از  منزهّ مغزي   و  سر       ي ـمشك   مي د  و  طيب  سيفَنَ

  جسور و دلير  سخن  مضاي  در  ي سير   ـو چشم خاطري مطمئن 

  لابـ   و  عذاب  از   نپيچيده  رخ  ملا    و   خلا  در   ردهــك  كارها 

ها جان ةبرهم ،يكسان ،خداوند انوار معنويت را       
 ؛است انوار هيچ فرقي قائل نشده ةتابانده و در افاض

منتها نيكان و شايستگان دامن قابليت و استعداد خود 
اين . انداند و آن انوار را به جان خريدهرا گشوده

إنَّ االلهَ تَعالي خَلَقَ خَلْقَه « :مطلب اشارت است به حديث
ه فَمنْ اصَابه منْ ذَلك النُّورِ في ظُلْمه فَاَلْقَي علَيهمِ منْ نورِ

همانا خداوند آفريدگان را در  .إهتَدي و منْ اَخْطأَه ضَلَّ
هر كه را  .سپس بر آنان نوري ساطع كرد ،تاريكي بيافريد

اين نور رسيد به راه هدايت رفت و هر كه را اين نور 
  )33: 1376فروزانفر، ( » .نرسيد به راه ضلالت رفت

تواند سبب تكامل انسان گردد و او را چه ميآن       
در اصطلاح  ،برساند و اللهي ���
� به مقام

هدايت ديگران  ةبه پير متصل سازد تا شايست ،عرفا
باشد، بيشتر موقوف كشش است تا كوشش؛ وابسته 
. به هدايت و عنايت الهي است تا سعي و اهتمام بنده

  :به قول حافظ
  

  تـــرد معذور اسزاهد ار راه به رندي نب

  عشق كاري است كه موقوف هدايت باشد
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        ��     …الطير و، منطق	���� ا�����پير در 

انبيا . يگرعنايت چيزي ديگر و اجتهاد چيزي د«      
اجتهاد نرسيدند و آن دولت  به مقام نبوت به واسطة

 ،با اين حال ).258: 1381بلخي، ( »به عنايت يافتند
اسفار «كه موسوم به  ،چهار سفرطي عارفان معتقد به 

  :به قرار ذيل هستندشخص پير ، براي »اربعه
كه با طي كردن مقامات  ،سفر از خلق به حق .1

  شود؛محقق مي
كه سير در اسماء و صفات  ،سفر از حق به حق .2

 الهي است؛

 ؛سفر از حق به خلق كه فناي در حق است .3

سفر به حق در خلق كه پيران و مرشدان  .4
  .راست

 

  مراتب اولياءاهللانواع و 
كفر داراي مراتب است، ايمان نيز مراتبي طور كه همان

دارد كه مرتبه مادونِ آن نسبت به مرتبه مافوق آن، حجاب 
حسناَت معروف  ةله با قاعدئاين مس .شودمي محسوب

آن  ،در تعبيرات صوفيه. نيز تطابق دارد الأْبراَر سيئاَت المْقرَِّبيِن
- حاصل ميه ممكنات و تمهيد مقدمات ايماني كه با واسط

اي از هرچند كه براي مرحله ،شود، وافي به مقصود نيست
سالك نبايد به صرف  .سلوك واقعاً مفيد و لازم است

وصول به چند مقام معنوي، گمان كند كه واصل حقيقي 
  كه بدان  را شده است؛ يعني نبايد هر منزل يا مقامي

اين خيال  به محضِ خطور ـكمال بپندارد ةمرتب ،رسدمي
شود وحجاب نوراني، او را به ، خودبيني غالب ميياوه

بلكه بايد همواره هر راهبر، رهرو نيز  ـكشدگمراهي مي
هر مرتبه يك موقفي «گويد مي) 341: 1371(لاهيجي . باشد

 است كه هر كه در آن موقف، واقف شد يعني بازايستاد و ترك
 و به قول شبستري ».سير كرد، از مطلوب حقيقي مانده است

)1/3259(:  
  كسي بر سرِّ وحدت گشت واقف

  فـمواق  اندر واقف نشد   او  كه

  اطــاندر هر رب  آن كه  غلامِ من 

اطـمخويش را واصل نداند بر س  

اهل تصوف، اولياء االله را از حيث مقامات معنوي به 
  .شودكه به ذكر چند مورد اكتفا مي اندمراتبي تقسيم كرده

  
  قطب يا غوث

فيه، قطب يك تن بيش نيست و هم او در اصطلاح صو
مدار ارشاد و دستگيري است و در هر زماني مورد نظر 

نيز  )فريادرس(رو او را غوث حق تعالي است از اين
گشاي مشكل رهبر بزرگ اهل طريقت و .نامندمي

عارفان قطب را در عالم وجود به منزله . سالكان است
وي اند و هدايت خلق را به روح در بدن گفته

قطب را به اين دليل قطب گويند كه وجود . اندوابسته
او را مدار جهان، تصرف كرده و حد تصرف او را از 

به قطب پناه ببرند، او را اگر . اندعرش تا فرش دانسته
  .)212ـ209: 1379حايري، ( خوانندغوث مي

قطب همچون قلب است در بدن و هم اوست امام        
با همه اين اوصاف، . افيل زمانزمان و غوث اعظم و اسر

شناسند؛ چه او به بسياري از مردم، حقيقت او را نمي
اعتبار مقام لاهوتي نهان است و به اعتبار مقام ناسوتي، 

كنند ولي جسم او را مشاهده مي ،به عبارت ديگر. عيان
قطب همانند درخت بس  .بينندحقيقت باطني او را نمي

سايه آن به شمار  ةبه منزلعظيمي است كه ابدال و نقبا 
دانند و را مدار متصرف عالم مي» قطب«صوفيه  .روندمي

گويند ميان تصرف و سايرين را متحققّ در عالم و مي
جامي در شرح بيانات ابن عربي  .تحققّ، فرق بسيار است

سليمان، قطب وقت بود و متصرفّ و خليفه در «گويد كه مي
بلكه  ؛شوداب، كم صادر ميعالم بود و خوارق عادات از اقط

  ).4/285: 1385زماني، ( »شوداز نايبان ايشان واقع مي
  

  اوتاد 
اند و چهار ركن عالم؛ يعني شمال و جنوب تن آنها چهار
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 مولانا در دفتر اول. و شرق و غرب بر ايشان قائم است
كند ياد مي» صاحب مركزان«از ايشان با عنوان  )1680ص(

صوفيه ايشان را . وجود آنان است كه بقاي هستي بسته به
  :اند، تعبير كرده الكْوَن ��مركْزَُ دايرَبه 

  ز صاحب مركزان  آيداز آن         منع مي  نيارم گفت اين   من تمامِ

مقام اوتاد بالاتر از . آباداني دنيا از وجود ايشان است«
  )201: 1379حايري، ( ».ابرار است

  

   ابدال

- عرفا به گروهي از اوليا گفته مي در اصطلاح صوفيه و

شود كه صفات زشت بشري خود را به اوصاف نيك 

	�ءُ ه��� : گويدعربي ميابن. اندالهي مبدل كرده���
ا	

� و� ���� ����	�	 ِ��	 ا
��	��م� ���� �������
 �� و� !	�	ك	 )�'�
	ا& ��%$ #��ر	ِ!ِِ�ِ*ِ���

� أ
4 �4ِ�
	01�,23$ �/����.ف	 ا	,��ابدال عبارت از « 
كوچد و در آنجا هفت مرداند كه يكي از آنان از محلي مي

- نمي نهد به طوري كه كسيشخصي را بر صورت خود مي

گروهي نيز معتقدند كه آنان  ».داند كه او مفقود شده است
چهل تن از مردان خدا هستند كه به دليل فارغ شدن از 

ن خود را توانند به اشكال گوناگوهاي مادي  ميحجاب
برخي گويند از آن رو همچنين . بنمايانند و بروز دهند

گويند كه اگر يكي از آنان از جايي بدان اولياء ابدال مي
و حتي اگر يكي از  گذاردبرود، بدل خود را در آنجا مي

  .گيردميشتابد، ديگري جاي او را آنان به ديار باقي 
  از تبديلِ يزدان خلَ شود مبدل شود       خمرش  كيست ابدال آنكه او

  )1/4000: 1385، به نقل از زماني، مثنوي(

  

پير  )الف :اندپيران برچهار طبقهاز طرفي نيز 
اي از صوفيان و او بزرگ دسته ،ارشاد يعني شيخ

؛ است و پير حقيقي در اصل اوست و ديگران فرعند
پير  )ج ؛دهدصحبت مي ةكه خرق ،پير صحبت )ب

 پير تكبير )د ؛در طريقت نيز گويندكه او را پ ،تربيت

  .)3/191: 1371صفا، (
  گيرينتيجه

رترين رسالت اديان الهي و رسولان رباني و اولياي ب
ترين نفوس و ارشاد خلايق بوده و عالي عظام، تربيت

معجزات و كرامات و خوارق عادات نيز در نظر آنان، 
تبديل صفات پست آدميان به خوي و خصلت متعالي 

در تحت تصرف ولي و مرشد كامل قرار  .ستبوده ا
گرفتن از هر طاعتي كه بدون تابعيت از امام و راهبر 

كه در رواياتي آمده نچنا ؛تر استد، فاضلانجام شو
است كه شرط قبولي هر طاعت و عملي، قبول 

و ولايت قبل از . )1/866: 1385زماني، ( ولايت است
 ولي االلهُ: هر چيز، خدا را دوست خود دانستن است

 بعد، درآمدن به ةو در مرتب. )257/ بقره( الَّذينَ آمنوُا
  .بيعت ولوي اولياست

  اله  بنده  ايهـو ستـ  نـزيـرگُـراه   ب      ات ــطاع   ه ــجمل   از  يـعل يا 

   )1/2965: 1385، به نقل از زماني، مثنوي(

  هر آن سابق كه هست است       سبق يابي بر  بهتر  اينتَ  طاعات  همه  از

   )1/2968: همان(

طبق نص صريح قرآن  ،هاي اسلاميدر آموزه       
موسي در مقام يك شخص ) 82-60/كهف( مجيد

استبه دنبال فردي به نام خضر  ،ستار طالب راه 
به  ،از اين روي. تا از وي كسب علم و حكمت كند

معمولاً خضر نماد پير و  پيروي از قرآن كريم كه
طاعت از پير و موسي نماد سالك است، لزوم امرشد 

پير،  ةترين مشخصمهم. آيدامري قطعي به نظر مي
راهنمايي سالك است به سر منزل مقصود و عبور از 

  . عقبات با بينش عرفاني خاص اوست
به نكاتي  »پير«سنايي، عطار و مولانا در باب 

) ص(پيامبر سنايي  در ديدگاه. اندمهم توجه داشته
نيز » كليم و خليل« است؛ ن كامل و مرشد اعظمانسا

ها سلوك را بايد از گفته ةنحو ،لذا ،مقام پيري دارند و
؛ رازداني و رازپوشي؛ و كردارهاي آنان جويا شد
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 خودشناسي مقدمهو  شش بهتر از كوشش استك
 مرد حقيقي آن است كه خود را شناخته؛ خداشناسي

لقات ن تمام تعدآتش زو رياضت كشيدن  باشد؛
بردباري و متانت داشتن  ساختن نفس؛ مطيع و مادي

 است و ديگران» پير« عقل ؛به همراه علم و دانش
جسم ؛ داندعقل را پير نفس مياو همچنين . اند»طفل«

پيران نيز محتاج پير ؛ ولي با روح او تفاوت دارد
پير در پي  ؛مذمت صوفيان مدعي ارشاد؛ ديگراند

حافظ و و  تاق استمريدان حلقه به گوش و مش
 يرا از صفات او و نگهبان مريد در طي طريق است

خشم و حسد و پرخوري برحذر همچون نكوهيده 
راه و و  داردرا به سعي و مجاهده وامي؛ او داردمي

 نگرش ةرسم سلوك و حضور در بارگاه كبريا و نحو
از حضيضِ خاك به اوج افلاك بالا  و آموزدميرا 
همچنين ؛ كنددب سفارش ميبه رعايت ا ؛بردمي

كند و مشقّت سفر سالك را به سفركردن ترغيب مي
گوني استعداد پير به گونه؛ گرداندآسان مي اورا بر 

بر مقتضاي استعداد و ظرفيت  توجه دارد وسالكان 
و سبب عاشقي، درد ؛ سالكان از آنان انتظار دارد

 شرط پرورش دل، تسليم و نوشيدن باده تسليم است

يد بايد در برابر پير گنگ و خاموش و بي چون مر و
بهتر از خاموشي براي  .مطيع محض باشدو و چرا 

  .سالك متصور نيست
پرندگان بر آن است كه  الطيرمنطقعطار در 
جمعيت . و سيمرغ نماد وجود حق ندانماد سالكان حق

هدهد هادي ؛ پادشاه استمرشد همچون مملكت بيبي
كند و گفتگو مي) يا خداوند شاه(ليمان با س) يا مرشد راهنما(

فقط ) پير(هدهد . صاحب اسرار و محرم رازهاي اوست
نيز به ) جوييانگيزاننده حس حق(بلكه داعي  ؛هادي نيست

 هاي مرغان را مورد انتقاد قرارجوييبهانه ؛آيدشمار مي
آنان را  ؛كندرا بيدار ميشان استعدادهاي نهفته  و دهدمي

هر  در؛ كندشان به سيمرغ، آگاه ميپيوستگياز نسبت و 

ترس  ،آورند مانند عشق به ظاهرعذري كه مرغان مي
سالك ... و  ،زر دوستي ،دلبستگي به دنيا ،از مرگ

با ) هدهد(كند و پير مشكلّ خود را صادقانه بازگو مي
سازد كه هيچ يك از اينها محكم او را متقاعد مي ةادلّ

معنوي در  تعليماتاز  .ددتواند مانع سلوك گرنمي
 چون تعليماتي ؛نمايدپيش بردن سالكان استفاده مي

عشق درد  ةلازم و عشق از كفر و ايمان برتر است
 )هدهد(پير .است و اين درد فقط درخور آدم است

عنايت يافته است  را از نظر و رهبري ديگران دولت
» پير«نخستين شرط  ؛عبادتحتي يا  زر و نه به سيم و

در . توأمان باشدش علم و عمل و بايد است كمال
نيز  و عمل به واجبات و مستحبات اداي تكاليف ديني

رياضت  ،رسيدن به كمال ةلازم. از مريدان سر باشد
پيري و ارشاد و كمال بي مدد  ةرسيدن به درج؛ است

براي  همواره پير؛ حق و مشيت او ممكن نخواهد بود
با وجود اوستادي و  »پير«؛ امتحان و ابتلا مهيا است

 ؛گذاردكمال، مشكل خويش را با مريدان در ميان مي
ممكن است در اين ابتلا و امتحان با مرشد خود زيرا 

همه چيز را از خاطر » او«شيخ جز ؛ شريك باشند
» عشق«زدوده است و عقل را از خود دور ساخته و 

را  هر چيز جز عشقاو . را بر جاي آن نشانده است
ل و تفكرّ در اين مرتبه مجالي براي تعقّ ند؛كانكار مي

هاي ظاهري از عبوديت و حالت ؛در معقولات نيست
عبادت فراتر رفته، و جز سخن عشق چيزي بر زبان 

عبادت پنجاه ساله  ،اي عشقذره ؛دشجاري نخواهد 
را به جان » ملامت« ؛ در كهنساليدهدرا بر باد مي

 ؛د عوام در امان باشداز تعب» كبار« ةتا در مرتب خردمي
كند و از آوازه و نام از ناموس و خودبيني توبه مي

. هراسي ندارد) شيطان(شيخ از ديو ؛ جويدتبرّي مي
تواند او را او به درجتي رسيده كه شيطان هم نمي

از » پير«؛ )إنَّ الشَّيطَانَ أسلَم بيِديحديث نبوي ( اغوا كند
خوشدلي  د و تنها بهگردزده ميصحبت ياران قديم دل
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را در هر مكاني حتيّ  او و انديشدمي معشوق راستين
را بر  شروي ديدار. بينددر دير و كليسا حاضر مي

 ؛دهدبهشت كه نتيجه عبادت و تعبد است ترجيح مي
داند كه در كفر خود را ناشي از حيرت مي او حتي

در  ؛سلوك به آن رسيده است نه از انكار و نفي حق
 است و در واقع خود» هيچ«معشوق تبه بياين مر

 ةتا به مرحل؛ است» او«ندارد و همه چيز » هويت«
به ت؛ پير، خود توحيد نرسد عبادت او را اعتباري نيس

   رسد و حلقه در گوشِ معشوقتسليم مي ةمرتب
مستي، درِ معرفت بر ؛ كندنمي گردد و چون و چرامي

د كه در برگشايد و او را به عالمي ميشيخ مي
  .خبر بودهوشياري از آن بي

در باب پير به اين نكـات توجـه داشـته     مولانا
اولياء االله ( و اتصال خداوند و انسان كامل اتّحاد: است

پيوند روح صـالحان   ؛)فرزندان معنوي خداوند هستند
ادامـه سـلوك و   ؛ لزوم هاقبل از به وجود آمدن جسم

؛ مرشـد ياري جستن از پيري جايگزين هنگـام مـرگ   
 يهدايت تفاوتامر و در  دارنداتّحاد روحي زيرا اوليا  

در هر دوره ميان آنان وجود ندارد؛ همچنين هميشه و 
 .كنـد در جامعه و در بين مردم زندگي ميزماني، ولي 

گـنج داران حقـايق و   آنـان   ؛اوليـاءاالله ناشناس بـودن  
پيـران  انـد؛  ؛ مظهر اسما و صفات الهياندمعارف الهي

جسماً ؛ كودكان و ابلهان ةاند و بازيچق الهيمست عش
ولي خداوند به تنهايي معادل ؛ و روحاً ازلي اندحادث

هزار نفر است و از نظر علّو روحي هم برابر است بـا  
پيـر معصـوم اسـت و بـه او از لـوح       ؛مردم صد قـرن 
؛ حتي مرگ جسـماني نيـز   شودميالهام محفوظ الهي 

ه بودن اعمال موجشود؛ يمانع از افادات معنوي پير نم
عاشـق ذات الهـي   ؛ رازدارييشان؛ به ظاهر نامطلوب ا

در هـر  ؛ نه مشتاق بهشت يا هراسـان از دوزخ  ندسته
از قفس جسم آزاد و رهاينـد چـه در خـواب و     حال

عنايت خاص خداوند شامل حال پيـر  ؛ چه در بيداري

و  شـود مـي  الهـي  بآزار دادن پير موجب عذا؛ است
تمام هسـتي خـود را تسـليم     ؛ستا گرنخشم او ويرا

و جميع حركـات و سـكناتش بـه     ،مشيت الهي كرده
تمثيلي از مردان حـق  (شيران خدا ؛ قدرت الهي است

 ؛ميدان رضـايند و تسـليم تيـر قضـا     انمرد) مثنويدر 
اينكــه آدمــي و جــانوران تــابع و برتــري صــاحبدلان 

عـل  اند و محتاج ف»جواسيس القلُُوب« كاملان؛ ايشانند
بـر   ؛ آنهـا و گفت انسان نيستند تا به رازش پـي برنـد  

جهـل  دارند؛ اشراف ش احوال انسان حتي قبل از زادن
به امور عادي آدميان ناشي از استغراق ايشان در  ءاوليا

بـا   انپيـر ؛ حقايق باطني جهان است نه جهل معمولي
فعل  ةواسط؛ بين دارندچشم باطنو  دننور خدا مي بين

بياء و اولياء بنا به دعوت حـق، مـردم را   ان ؛خداوندند
كنند و بـا پـذيرش يـا رد دعـوت خـود      راهنمايي مي
هـا و غارهـا جهـت    به كـوه  ءرفتن اوليا؛ كاري ندارند

؛ بلكه به قصد راز و نياز با پنهان كردن خويش نيست
  .معبود است جهت تزكيه نفس

مربيان دلسوز و خاضع چنين است كه  ةشيو       
دهند تا ترين افراد برابر نشان ميپست خود را با

ي ميان مرشد و مريد پيش نيايد و تنافر و ضادت
نشيني و صحبت سالك با ولي هم .رميدگي رخ ندهد

رضايت و عتاب پير و تأثير  ؛و فناي او در پير واصل
لطف  ؛ زيرااعتراض نكردن به پير و آن بر جان مريد

هم آنها  صبر بر وو قهر شيخ هر دو واجب و لازم 
كسي را كه براساس و مطابقِ دوستيِ  ؛بهتر است

ولي يا انسان  ،اينفسِ خود به عنوان پير انتخاب كرده
دقت در  و لزومِ جستنِ مرشد كامل ؛كامل نيست

اي است كه هر پير آينه ؛گزينشِ پيرِ واصلو انتخاب 
لزوم  ؛بيندكس صفات نيك و بد خود را در او مي

داشتن درد ؛ خدمت پير ؛ر همه حالاطاعت از پير د
تشبيه مريد به طوطي و ؛ تأثير پير بر سالك ؛طلب

تأثير جذبه پير بر ؛ فهم نكردن حقيقت پير و گفتار او

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

        ��     …الطير و، منطق	���� ا�����پير در 

قدرت تصرّف ؛ در صحبت و خاموشي پيران؛ سالك
پير  ةمحو و ثبت خواطر برعهد ؛پير در باطن مريد

ب، رعايت اد است؛زيرا خليفه معنوي خداوند ؛ است
در حضور پير،  تواضع و صبر، حسن استماع، سكوت
ن شتندا ؛استعداد ةحقايق به انداز معاني و ردنطلب ك

بر نفس به ياري  دنچيره شت؛ هواي رياس ودعا ا
توصيه به نرنجاندن پير و مذمت اعراض از پير ؛ شيخ

شوميِ ادعاي همسري و  ؛با سخن و نگاه ناصواب
نقد مريدان دون همت  ؛يكساني با پير و پرهيز از آن

مرشد  ؛ورزندهلي ميكه در كسب معارف از پير، كا
توانند هويت و مي كامل، ميزان الهي است و مريدان

ناقصانِ ؛ كيفيت معنوي خود را با اين ميزان بسنجند
 ؛سركش، توانايي لطمه زدن به عارف كامل را ندارند

رِ زمانِ با پير بيعت كن تا نورِ نَبي يابي زيرا او پيامب
 .مريد راستين، مريد حضرت حق است ؛خويش است

 فرموده) 5/3276: 1385زماني، (مولانا در دفتر پنجم 
  :است

  ريشِ سفيد      نه عشقِ توست پير،

  امُيد نا  زاران ـه  صد   دستگيرِ

يا : فرمايدنيز در دعاي مصباح مي) ع(عليامام        
هبِذَات هلي ذَاتلَّ عنْ درَفُوا االلهَ ): ع(و نيز امام صادق مإع

تواند به رساند كه انسان ميها مياگرچه اين گفته. بِاالله
از  ؛ياري عقل خود به شناخت خداوند دست يابد

را منافي وعظ و ارشاد  دستوراتيك سو نبايد اين 
نبايد چنين نتيجه گرفت  ،از سويي ديگر ،پنداشت و

 ةإلي االله از عهد كه چگونگي راه رفتن و طي طريق
. نك(آيد؛ پس با حضرت مولانا عقل قاصر آدمي برمي

  :مهم آوا مي شوي) 1/2052: همان
  نهان   در مر تو را عقلي است جزوي

  هانـج  درـو انـبج يـقلْـالعْ لُ ـِكام  

برخلاف مبتديان سلوك، پير از برهان آوردن و        
اني را به پير، حقايق عرف؛ استدلال جستن فارغ است

دوستي و تقارن ؛ فهماندزبان ساده به مريدان مي
اشخاص بر مبناي اتّحاد روحي و قلبي است و بعد 

براي وصول به ؛ زمان و مكان مانعِ آن نخواهد شد
مقام ولايت و اتصال به حق، ميان زن و مرد هيچ 

 ؛نردمدارا ك مريدان با صبر با همه؛ تفاوتي نيست
 .پير يا راهنماي مقلدّ مذمتو  مرشدان دروغين

 بسنايي و عطار و مولوي دربانگرش  تفاوت       
در بسياري از  ،سنايي پير بدين ترتيب است كه ئلةمس

 ؛كندتأكيد مي ،بهترين پيرمانند بر عقل به  ،جاها
تي آن را در مقابل اهميهرچند در بعضي موارد بي

اين نكته بعدها با غني شدن . شودعشق يادآور مي
 ،بازد و مولويمولانا رنگ ميعطار و د عرفاني، در دي
عارفي واصل، به جز عقل كلّ، عقلِ جزئيِ آدمي را  نامبه 

- منطقديگر اينكه، بسامد تمثيل در  .بيندمي مانع شهود

، بيشتر از تمثيلات سنايي در مثنويو  الطير
- قرآن ةتمثيل به شيو. است ا����������

ي بيان و تعليم انديشه و ترين وسيله براكريم، مناسب
عرفاني و اخلاقي در ميان طبقات مختلف  عقايد

د، به خدمت گرفتن اين به احتمال زيا«. اجتماع است
 ،ها، از مجالس شيوخ صوفيه و روحانيونگونه تمثيل

كه مخاطبشان بيشتر مردم عادي و كم سواد بوده، 
 پورنامداريان،( »شروع شده و بعد رواج يافته است

1364 :119.(  
از شهر به كوه  ءدليل رفتن اوليا ،نظر سنايي به       

 ةدر حالي كه به عقيد ؛همانا گريختن از خلق است
زيرا مقام ايشان  ؛مولانا ايشان نيازي به اين كار ندارند

و اما  .نهندچنان بلند است كه گام بر چرخ هفتم مي
در ) پير(له ئترين تفاوت در پرداختن به اين مسمهم
منظومه بررسي شده، اين است كه مولانا بيش از سه 

استادان پيشين خود در اين باب بحث كرده، و براي 
البته ناگفته . آن اهميت فراواني قائل شده است

ديگر بيشتر  ةاز دو منظوم مثنويپيداست كه حجم 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ��

هاي مذكور در فصل ها و مثالاست؛ اما كثرت بحث
نيست؛ بلكه  ثنويمتر بودن مولانا تنها ناشي از حجيم

نشانگر اين  مثنوياي دفتر اول حتي تورق چند دقيقه
هاي تر و داستانمطلب است كه مولانا مباحث عمده

  .بيشتري در اين باب دارد
فارسي، منظوم ادبيات خ يتاردر  ،به طور كلي       

هر شاعر ديگري يا  تر از سنايي و عطاّرقمولانا موفّ
ـ و عرفان مربوط به روح متنوع ل ئمسا است توانسته

در عين . 1ندرا مطرح ك ـپير ةلئاز جمله همين مس
هاي سنايي و عطار نيز از انديشهمتأثر  اينكه خود

كه در بيان مطالب عرفاني،  كردبايد اذعان  .هست
تر از سخن سنگين سنايي و جوشنده تركلام مولوي گرم

گرايد و مي است كه در بسياري از مواقع به سردي
خص است كه اين تفاوت به احوال و شرايط روحي مش

آن دو بزرگ بستگي دارد؛ تفاوتي به فاصله قبض تا 
و روشن است كه مايه و اصل سخن از آن سنايي . بسط

ورتي دلپذير /است كه در كلام پخته و شورانگيز مولوي
ذكر آنچه در باب عطار درخور  .است هيافتب او جذ

يشتر از مولانا و سنايي است اين است كه او به مراتب ب
صوفيه سخنان دردآلود «است و لذا  »درد عرفاني«ل به ئقا

او را بدان سبب كه در سالكان طريقت و عاشقان معرفت 
 »اندخوانده »تازيانه اهل سلوك« تأثير فراواني داشته،

  ).26: 1382مدرسي، (
����� بر مبناي  ،توانمي سرانجام      

سنايي، عطّار و ، ثنويمو  الطيرمنطق، ا�����
با «نمود؛ ت پيري تمام عيار معرفي ئمولانا را در هي

شيخ (ني كه در اين داستان توجه به شواهد و قرائ
آيد كه پير در اين وجود دارد به نظر مي) صنعان

ماميت روان و ، ت)الطيرمنطقو حتي در (داستان 
   ).320: 1383مدرسي، ( »هستي خود عطار باشد

 منابع 

، تصحيح بديع الزمان فروزانفر، فيه مافيه ،)1381( الدين، مولاناجلالبلخي

   ؛چاپ اول، تهران، نشر نگارستان كتاب

، مصحح رينولد نيكلسن، چاپ مثنوي معنوي ،)1374( ـــــــــــــ

   ؛هفتم، تهران، انتشارات علمي و نشر علم

، چاپ فارسيهاي رمزي در ادب رمز و داستان، )1364( پورنامداريان، تقي

  انتشارات علمي و فرهنگي؛ اول، تهران،

، المحجوبكشف ،)1380( عثمانبنعليابوالحسن ابي هجويري،جلّ

  وكوفسكي، چاپ هفتم، تهران، طهوري؛ژ. تصحيح و

، تصحيح علامه ديوان حافظ ،)1375( الدين محمدشمسحافظ، خواجه

 ؛نشر افكار قزويني و قاسم غني، چاپ اول، تهران،

ة انتشارات مؤسس ،چاپ اول، تهران ،راه گنج ،)1379( ري، محمدحسنئحا

 مدينه؛

، چاپ نخست، تهران، عرفان در غزل فارسي ،)1383( راستگو، سيدمحمد
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